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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 در اين بحث مرحوم آخوند كيفيت قوامي كـه جـنس            الفصلالجنس ب في تقوم   

دهند خب اين مطلب قبلا صحبت شده بود در لابلاي          به فصل دارد را توضيح مي     

       مطالب ايشان كه هر امر مبهمي در تحص ن ل خودش نيازي به معي رد ل داو محـص

قلال تواند اسـت  نفسه نمي حداش پيداست كه في    كلمه و خود آن امر مبهم از خودِ      

ز بخواهد اين وجود    ن و ممي   يك امر محصل و معي     داشته باشد مگر اينكه بواسطة    

   عاء ذهن باشد و عقـل و چـه در   ن پيدا بكند و اين قضيه چه در و    پيدا بكند و تعي

 در ظـرف خـارج      ،مساله معلوم است  ظرف خارج باشد مشخص است كاملا اين        

       كنـد و  ن پيدا نكند در خارج وجود پيدا نمـي  كه خب معلوم است هر شيئي تا تعي

گوييـد در   امر مبهم نداريم همين كـه شـما مـي    مابه عبارت ديگر اصلا در خارج    

  خارج باهاش تعي            ن اسـت و مبهمـي اصـلا        ن هم آمـده اسـت و مـساوي بـا تعـي

ص كند بايد آن امر خارجي و امـر وجـودي يـك    شخّتواند در خارج كسب ت نمي

 درش راه    هيچ شك و شـبهه و رخنـة بـراي اجمـال            حقيقتي باشد كه آن حقيقت    

نداشته باشد چه ما از كنه و ماهيتش اطلاع داشته باشيم يا اطـلاع نداشـته باشـيم                  

اصول بسيار مهم مباحث توحيديـه اسـت كـه در وجـود ذات              يكي از   اين مساله   

توانيم اين قاعـده    ايشان ا لبته اينجا ذكر نكردند وليكن ما در آنجا مي           حالا   -باري

تواند كه در ذات باري هيچ نوع اجمال و ابهامي نمي      -را مورد استفاده قرار بدهيم      

چه فكر ما و ذهن ما نسبت به ماهيت آن ذات باري كـه خـوب ماهيـت         باشد گر 

فصل حالا به همـان ذات      منظور در اينجا همان هويت است نه به معناي جنس و            

الوجود است و نه اينكه جـنس و فـصل و     طبعا صرف ذات  آن  گردانيم كه   ما برمي 
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 اجمال و ابهـام را      شود آن ذات باري آن مرتبة     عارض مي ساير عوارضي كه بر او      

كند او بايد تواند داشته باشد چون آنچه كه در خارج تحقق پيدا ميهيچ وقت نمي

و  در كيفيـت نوعيـه باشـد         ل و شك و فرض كنيـد شـبهة        هام و اجما  معراي از اب  

طور هرچه كه در خارج تحقـق دارد آن هـم داراي شـك و شـبهه و ريـب                    همين

   نسبت به خود تعي  ش نيست گرچه نـسبت بـه كنـه و ذاتـش ابهـام و               ن و تشخص

 ـ ن و  همـان تعـي    اجمال وجود داشته باشد ولي نسبت به نفسِ        تمي    ل در  ز و تحـص

د ندارد چون لباس خارج پوشيده و لبـاس خـارج او را از ابهـام                آنجا شكي وجو  

بيرون آورده است اين قاعده قاعده كلي است و از اينجاست كه ما بايد بـين ايـن            

 شكي نيست كـه     صي كه در آن   ن و تشخّ   تعي ،دو حلقه ربط برقرار كنيم يك حلقه      

الي وجـود  و هـيچ اجم ـ صي كه باز در ان و تشخّ دوم تعي ست و حلقة  ذات باري ا  

گـذاريم اسـمش را   ندارد كه عبارت است از آثار باري حالا اسمش را ما آثار نمي            

يـد  خواهگـذاريم هرچـه مـي     نات مي گذاريم اسمش را فرض كنيد تعي     مخلوق مي 

ايـن   بين اين دو ربط برقرار كردن كار بسيار دقيق و ظريفـي اسـت كـه                  بگذاريد،

ص و دو اند كه چطور دو امـر مـشخّ  رس عقلي مي  مطلب را براي انسان اين قاعدة     

 توانـد در   شـود و مـي    ن در اينجا به هم ارتباط دارد و به هم ربط داده مي            امر متعي

 وجـود پيـدا   ، پس اين قاعده كلي كه هرچه در خارج هـست      ،كنار هم قرار بگيرد   

 كلي است و اين استثناء بـردار نيـست          اشد اين يك قاعدة   كند بايد متشخص ب   مي

ص بشويم و در مورد ديگر قائـل بـه ابهـام اگـر               ما قائل به تشخّ    كه در يك مورد   

دانـيم  ص مـي ابهامي وجود دارد آن ابهام ابهام در ماهيت است نه ابهـام در تـشخّ             

كتابي در اينجا هست منتهي جنس اين كتاب براي مـا مـشخص نيـست اشـكالي                 

ي بينيم جسمي در خارج است ولي ديگر اينطور نيست كه همـان جـسم             ندارد مي 

 ابهام در خـود ذات      ،كه در خارج الان هست خودش در ذات خودش مبهم باشد          
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ام كند در آن معرفت ايـن ابه ـ    ديگر معنا ندارد اين ابهام در شناخت تحقق پيدا مي         

 ذهن اسـت ولكـن آن وجـود خـارجي كـه آن             كند كه حوزه حوزة   تحقق پيدا مي  

چيـزي كـه     لذا هر   خود عينيت خارجي هست در او ابهام معنا ندارد         حوزه حوزة 

         داراي ابهام هست بايد در وجود خارجي يك نوع معي  لي او را بـه ايـن       ن و محص

شـود يعنـي آن     ميفصل  ص  ن و مشخِّ  بياورد اسم آن معي    اين تعين در    و صتشخّ

حقيقتي كه آن حقيقت اگر نباشد اين امر مبهم ما الي ابدالاباد همينطـور در ابهـام                 

 مساله در مورد حقايق ذهنيـه هـم همـين اسـت شـما      ماند و اينخودش باقي مي  

از نظر خـود    با گندم يا با شعير      نظر بگيريد اين برنج خب      فرض كنيد برنج را در    

گوييـد  كند وقتي كه شما برنج مـي  فرق مي،كندآن حقيقت جنسيه تفاوت پيدا مي     

 ـ      طبعا شعير و عدس و ماش در ذهن نمي         ق دارد ولـي    آيد فقط اين در ذهـن تحقّ

تجسم كرديـد و بـين   بت در اين است كه آيا اين حقيقتي را كه شما در ذهن    صح

او و بين ساير اشياء و اجناس فرق قائل شديد آيا همين حقيقـت در ذهـن شـما                    

ن و مشخّ  معي  ص او نياز به يك مـرور مجـدد   ن و تشخّص است يا اينكه براي تعي

شـما فـرض كنيـد      الان كـه     ،داريد نسبت به او دوباره جـور ديگـري فكـر كنيـد            

 كـه داراي يـك      چيـزي آيد يـك    گوييد برنج يك معناي كلي در ذهن شما مي        مي

اي دارد يك موادي دارد يك املاحي دارد يك فرض          خصوصيتي هست يك ماده   

كنـد خـصوصيات ذاتـي او از        اجزائي دارد كه او را از ساير اجزاء متمايز مي         كنيد  

،كنـد  او با رنگ گندم فرق مـي  رنگ،خصوصيات گندم و جو و اينها تفاوت دارد       

 اينهـا   ،بوي او و طعم او با بوي گنـدم و جـو و عـدس و مـاش متفـاوت اسـت                     

شود از موادي كه در برنج اسـت و ايـن مـواد باعـث     چيزهايي است كه ناشي مي   

شده آثار او  با آثار ساير اجناس تفاوت پيدا بكند ولي الان كه من به شـما گفـتم                    

لان كه من  ام در ذهن شما آمد يا برنج شكسته؟ هيچكدام ا      آيا برنج تام و تم     ،برنج
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رده هـم داريـم آشـش    گفتم برنج آيا برنج خرده آمد خب ما در خـارج بـرنج خ ـ    

سياه بود رده بود يا تمام بود يا برنج دمكه در ذهن شما آمد خكنند اين برنجي مي

 يا شيراز و شمال دانم اصفهان بودنميكه سفيد بود يا برنج فرض كنيد يا برنج دم 

 هيچ در ذهن نيامد ولي در عـين حـال شـما             ؟كدام يك از اين انواع در ذهن آمد       

يك معناي مستقلي را فرض كرديد در عين اينكه معناي مستقلي را تصور كرديـد             

گـويم بـرنج شكـسته تـا        د باز مجمل است مـبهم اسـت مـي         بينيدر عين حال مي   

آيـد صـورت    ه در ذهـن شـما مـي        برنج شكسته يك دفعه آن صورتي ك       گويممي

آيد ديگر وقتي داريد بـه  ها برنج شكسته در ذهن مي      تمام آن برنج   ،شود نصف مي

گـوييم يـك     مي ،نوع برنج در آنجا گذاشته    كنيد و آن بقالي چند    بقالي مراجعه مي  

رويـد از اول دنبـال ايـن     كيلو برنج شكسته بخـر سـراغ بـرنج تمـام از اول نمـي              

لي و  اين صورت ذهني كه همـراه بـا شماسـت تـا بقـا            ؟ريدگرديد شكسته ندا  مي

 ايـن اسـت كـه فـصلي آمـده آن      كنيد اين بواسطة چيـست؟ بواسـطة      دنبال او مي  

 برنج را آمده معين كرده در ذهن شما خيال نكنيد فقط مساله مساله ةصورت مبهم

ل ن و محص  تا آن فصل نيايد و آن امر مبهم را به امر معي           هم  خارج است در ذهن     

تبديل نكند ذهن باز همينطور در حالت تـصور امـر مـشترك همينطـور حركـت                 

نظر ابهام ندارد يعني در بـين  رود از اين نقطة كه سراغ گندم نمي كند بله در اين   مي

فرض كنيد حبوبات و بنشنجات و اينها اين امر مستقل كه بعنـوان يـك حقيقـت                 

 يك مثال همـين را  ،كندتمايز مي اين حقيقت نوعيه او را از سايرين م ،نوعيه است 

گوييد شـما بـراي    تر بزنيم باز بالاخره خودش اين نوع است مي        يك مقدار روشن  

اي م يـك مـاده  گـوي يم فرض كنيد كه من به شما مي   گويجنس بايد مثال بزنيد مي    

 هرچـه  اي بايد شما در اين غذايتان امروز مـصرف كنيـد حـالا ايـن مـاده           نشاسته

اي كه هست در عدس باشد در نخود باشـد           نشاسته  آن مادة  خواهد باشد حالا  مي
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خواهـد باشـد يـا در       در برنج باشد در هرچه مـي       ،خواهد باشد زميني مي در سيب 

اي را بايد در غذا مصرف كرد خـود نـشاسته           كند يك ماده نشاسته   گندم فرق نمي  

ت ولـي   شود و بين او و بين ساير انـواع تمـايز اس ـ           مينوع  نفسه  حددر اينجا في  

نظـر  شود براي آن نوع حبوباتي كه  الان شما داريـد در           مييك جنس   همين نوع   

گويند خب مـاده    گويند اين منظور چي باشد؟ مي     شود جنس بعد مي   گيريد مي مي

در خـارج   آيد به عنوان فـصل آن نـشاسته را        ايتان برنج باشد اين برنج مي     نشاسته

عدس نرو سراغ گندم نرو سـراغ       گويد سراغ ماش نرو سراغ       مي ،كندمشخص مي 

كند فصل عبارت اسـت  ص مين و مشخّگوييد او را مي آيد معي     برنج بيا اينكه مي   

كند قبل از اينكه مـن  ل پيدا ميشود كه جنس تحص از علتي كه آن علت باعث مي      

كنيد كه آقا بالاخره   گاه مي ايستيد بيربير به من ن    بياييم معين بكنم شما همينطور مي     

يد آقـا بـالاخره بـروم    گوي مياي بخر،گويم آقا يك ماده نشاسته؟ مي بخرممن چه 

كـه  شته هم نـشاسته اسـت آخـر اينهـا آن       ماكاروني هم نشاسته است ر     ؟ بخرم چه

دهند نشاسته چي چـي اسـت       نشاسته است آن چيزي كه فرض كنيد در بقالي مي         

ا بخـرم   كننـد آخـر بـروم آن ر       خورند و باهاش فرني هـم درسـت مـي         ها مي بچه

م من جنسش را    گوي بيايد، مي  بريزي يك چيزي بگو زبانت در     در آش   خواهي  مي

گويد بابا جنس وفصلش را بگذار در كوزه من هيچي حاليم نيست بگـو              گفتم مي 

را بـده كـه فـصلش     خب بقالي را بهش بگوييم جنـسي  ؟چي بخرماز بقالي بروم  

 اينجا كه فيضيه نيست اينجـا       احاج آق : گويد مي بيايد و او را مقوم و محصل باشد       

بقالي است مثل آدم حرف بزن درست صحبت بكن بيـا خلاصـه اينهـا را بگـذار                  

 خـارج    مجبورم يك فصلي را در اينجا بياورم كه آن فصل بيايد در            ،براي خودتان 

توانم بروم از اول  مشخص كند من كه نمين بيايد او را از سايري     ، قوام بدهد  به آن 

بخرم يكي از اينها را بايد بروم بگيرم و آن فصل اسـت كـه               تا آخر هرچي هست     
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كند پس بنابراين عليتي كه فصل بـراي جـنس   آيد آن امر مبهم را  مشخص مي   مي

آيد مقوم يك ماهيـت     نميفصل  ،دارد آن عليتش براي همان جنس خودش است       

اش ايـن   مطلق باشد چون اگر فصل بيايد ماهيت يك مطلق را قوام ببخشد لازمـه             

ن داشته باشد   جا تعي ست كه آن فصل به ماهيت مطلق به اطلاق خودش در همه           ا

آيد آن ماهيت را بينيم اين انواع مختلف هستند و هر فصلي ميدر حالتي كه ما مي   

دهد دهد و بهش تحصل مي    براي خودش و در ظرف خودش آن را بهش قوام مي          

لة خارجيه نيـست  ، يك ماهيت مستقدهد روي اين جهت جنسو بهش وجود مي   

 آن فصل نيـست الا      بهمه است كه اين ماهيت مبهمه چيزي جز       بلكه يك ماهيت م   

آيد همـان امـر را كـه     به او كند فصل ميآيد يك امري را ضميمة  اينكه فصل نمي  

د انواع با وجـود فـصل واحـد در          كند اشكال بر تعد   مبهم است او را مشخص مي     

شيم كه آن امـر مـستقل خـارجي    شته با ما يك امر مستقل خارجي دا     اين است كه  

شود كه چطور ممكن اسـت      فصول متعددي را بگيرد اين اشكال در اينجا پيدا مي         

     حداني است بتواند فصول متعددي را بگيـرد و هركـدام           يك امري كه در خارج و

فقـط  ،براي خود نوع باشند ولي اگر آن امر خارجي وجود خارجي نداشته باشـد             

تصور بشود نفس حضور خارجي و وجود خارجي آن امـر           در عالم ذهن بخواهد     

اضـافه نـشده و چيـزي در اينجـا     يعني حضور فصل در آنجا و چيـزي در اينجـا        

هي از اوقات اين نشاسته   آيد گا  از يكديگر نبوده پس اين عقل است كه مي         جداي

تواند به انواع مختلفـي    كند و آن نشاسته را مي      به عنوان مبهم تصور مي     را نشاستة 

گويد اين گذارد ولي همين عقل ميميجنس تقسيم كند از نظر اشتراك اسمش را   

نشاسته اگر بخواهد در خارج وجود پيدا بكند بايد يا در ضمن گندم تحقـق پيـدا         

تواند روي پاي خود بايستد و بدون  خود او به تنهايي نمي     ضمن برنج،  بكند يا در  

 و شعيريت و فرض كنيد كه       حضور يك نوعيت كه عبارت است از همان قمهيت        
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عروضيت و امثال ذلك است بخواهد در آن خارج تحقق پيدا بكند لـذا فرمودنـد                

جنس و فصل همه يك چيز است منتهي جنس همان فصل اسـت در مقـام ابهـام               

  ن هردو يكي هستند منتهي از نقطـة  فصل عبارت از همان جنس است در مقام تعي

كنند نه اينكه اصلا دو چيز متمايز باشند         مي نظر ابهام و تفصيل با همديگر تفاوت      

كه هيچ ارتباطي به همديگر نداشته باشند و بعـد ايـن دو بياينـد بـا هـم ضـميمه          

بشوند مثل اينكه شكر را شما بيايد داخل آب كنيد و به هم بزنيد و بگوييـد يـك            

ن و هيدروژن خودش را دارد اين       ا اين آب از اول جداست اين اكسيژ       چيز شد باب  

 الان شـما آمديـد   ،كننده خودش راهم از اول فرض بكنيد همان ماده شيرين كر  ش

تاست حـالا همـين     بينيد ولي در واقع دو    در اين حل كرديد الان شما يك امر مي        

ايـن  در آزمايشگاه ببريد اين مواد را جدا كنيد آب را شما بگذاريد خشك شود يا 

و امر هستند ولي در جنس و    گردد سرجايش د  ميگردد سرجايش آن هم بر    ميبر

فصل جنس و فصل يك امر است يك امر واحد اسـت كـه ايـن بـه ابهـام و بـه                       

اي كه شما اين نكته را بايد بـه         تفصيل اين مساله برگشته است اينجاست آن نكته       

 ـ             ساطت ذات و مقـام     مسائل توحيدي بزنيد كه چطور مقام اجمـال ذات و مقـام ب

توانيم بگـذاريم ولـي اسـمش را        فصول نمي  حالا اسمش را     صرافت ذات بواسطة  

توانيم به عنوان صور بگذاريم چطور آن مقام بساطت و صـرافت ذات آمـده و        مي

 حد و مرز !؟ غالب پيدا كرده   !؟ن پيدا كرده است    تعي !؟در خارج شكل گرفته است    

شود اين آن به اصطلاح نكتةهده مي اختلاف در صور و اينها همه مشا!؟پيدا كرده

نجا مساله جنس و فـصل مـساله        ي است كه در اين كيفيت منتهي خب در آ         باريك

جنس بود مقام ذات كه مساله جنس ندارد همان وجود در اينجا شبيه به جنس ما                

 ماهيات نيست بلكه شبيه به جنس چون وجود كه از مقولةگيريم آن را در نظر مي 

مـه ماهيـات چـه      بخشد بـه ه   وام مي وجود خودش حقيقتي است كه به ماهيات قِ       
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دهـد ايـن را از بـاب        عوارض و چه غيرعوارض كه جواهر باشند به آنها قوام مي          

 همينطـور   ،نيـست جز فصل در مقام تعين      تشبيه همانطوري كه يك جنس چيزي       

خارجي چيزي نيست جز آن حقيقت ذات در مقام بـروز و ظهـور آن مقـام                 اشياء

دهـد و اگـر    نمود به او ميبروز و ظهور است كه همان حقيقت ذات را در خارج       

آن مقام بروز و ظهور نباشد آن شيء در خارج به همان كيفيت اطلاقي خودش بر         

كنـد و بـه همـان بـساطت خـودش       به همان صرافت خودش رجوع مي     ،گرددمي

بينيد اه كو اين آقـايي      كنيد بغلتان چيزي نمي   كند يك دفعه شما نگاه مي     رجوع مي 

 يـك   ، عمامـه داشـت    ، عينك داشت  ، قواره داشت  ،تكه اينجا نشسته بود قد داش     

دفعه نيست ، نيست نه اينكه عـدم شـده اسـت ايـن نيـست نيـست در حقيقـت                     

كند و به آن ذاتيات خودش      واقعيت است كه چطور اين صورت خود را جمع مي         

گردد لذا آن اشكال مرحوم علامه با مرحوم آقا آن بحثي كه داشتند در كتاب ميبر

شود كه اصلا بطور كلـي      توضيح اين مساله ديگر آن قضيه روشن مي       مهر تابان از    

گردد و اين    به چي بر مي    وگرفتند پس اين ضمير ه    اين كه مرحوم علامه ايراد مي     

لق جديد است و اگر بخواهد فنـايي در         عين ثابتش به كجا خواهد رفت و اين خَ        

شود ديگـر  بر او نمي هو ديگر لق جديد باشد اشارةخارج تحقق پيدا بكند بايد خَ     

داشـته  بخواهد تصور يك امـر مـستقلي را         نسبت به او    آن زيد آن زيد نيست كه       

رود بـا ايـن برهـان ديگـر جـايي بـراي صـحبت بـاقي           اينها از بين مي    باشد همة 

اي كـه در    ، مـساله  ماند براي اين مطالبي كه مرحوم علامه در اينجـا فرمودنـد           نمي

آيـا غيـر از ايـن       ن شده    كه الان در اينجا متعي     اين است كه اين امري    اينجا هست   

گـوييم  جنس مانندي با فصل خودش ظهور پيـدا كـرده و نمـي            است كه يك امر     

 و مانندي كه همان وجود بحـت ، امر جنس جنس ، جنس اصلا در ذات راه ندارد  

    بسيط است با آن محد    د خـودش در خـارج الان صـورت پيـدا           د خودش و با مقي
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 مگر فردا و الان در ؟كند مگر ديروز و الان تفاوت مي؟از اين استكرده مگر غير   

 او يك فصلي اسـت كـه آن جـنس را مقـوم              ؟ هر لحظة  كنداين مساله تفاوت مي   

بخشيده و هر ساعت و هر روز يك فصلي اسـت كـه دارد ايـن  عمـل را مكـرر                     

شـد ايـن   گوييد فرض بكنيد اگر قـرار با   پس بنابراين اينكه شما مي     ،كندتكرار مي 

مساله فاني بشود و به طور كلـي عـين ثـابتش را از دسـت بدهـد و دوبـاره ايـن              

بخواهد تكون خارجي پيدا بكند پس اين غير از او خواهد بود اين مـساله محـل                 

 زيرا قبل از فنا هم مطلب همينطور است چـرا حـالا شـما سـراغ فنـا                   ،تأمل است 

 از آني و اصلا      هر آني و كمتر     قبل از فنا مگر اين نيست كه هر لحظه و          ؟ديرومي

فـوق زمـان     اشراقيه اين مـا    گنجد چون ارتباط اضافة   بطور كلي در مسالة آن نمي     

كندگردد و در مافوق زمان اين تحقق پيدا مي        مياست و به حقيقت ذات شيء بر      

 ماست كه اين در بستر زمان تحقق دارد امـا مراتـب ديگـر               زيرا فقط وجود مادي   

قيه كه صورت ملكوتي ما را       اشرا ، همان اضافة   به زمان ندارد   وجودي ما كه ربطي   

 آيا در آنجـا ايـن حقيقـت    ؟فرماييدآورده است در آنجا چه مي     ظهور در  به منصة 

ذات جداي از ذات باري شده است و از آن صـرافت وجـود جـدا شـده و شـما                     

ئمـا  كنيد يا اينكه نه جـدا نـشده اسـت دا          حساب جدا و انعزال داريد براي او مي       

    متصل است و دائما آن فصل او را محصل و مقي رجي كـرده اسـت   ن خـا د و معـي

الاتصال اسـت    ذاتا دائم  ةً و لحظةً  لحظ نه    الاتصال است ذاتاً   يعني اين صورت دائم   

شود در يك لحظه ما او را جداي از آن الاتصال باشد چطور مي دائمچيزي كه ذاتاً 

 بقـاء ايـن     ،رتباط به دست دارد و به بـدن        ا  من اصل فرض كنيم وقتي كه انگشت     

انگشت به بقاء دست است بقاء دست به بقاء بدن است اگر اين دست قطع شـود               

 بقاء اين انگشت و سلامت اين انگشت جـداي  ،اين انگشت هم فاسد خواهد شد    

 شـما    حكمي را كـه    ،از سلامت دست و آرنج و عضد و ساير اعضاء نخواهد بود           
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ي نسبت به ساير اعضاء عِله اين حكم بايد حكم سِ ت و انم  كنيد روي اين انگش   مي

و مچ ، دست ، عضد و همينطور كتف و ساير اعضاي بدن باشد و ايـن انملـه در             

لحظةً و لحظـةً ضد دارد نه اينكه بگوييم كه  به بقاء دست و ع     احتياجذات خودش   

د و ايـن    شو بعد دوباره يك امري افاضه مي      شود لحظة ييك امري از آنها افاضه م     

دارد  خودش در حال حفظ و صحت و سـلامت نگـه مـي             انمله را در همان مرتبة    

 الان اين انمله سالم اسـت يعنـي در ذاتـش            :گوييداصلا ذات او يعني شما كه مي      

شود اين را از او جدا كرد تمام موجـودات          در ذاتش متكي است نمي    متدلي است 

 اينها متدلي به آن وجـود بـسيط و      و تمام حقايقي كه در اين عالم وجود دارد ذاتا         

صرافه هستند نه اينكه در يك لحظه افـاده بيايـد اصـلا نفـس ذات ايـن                  الوجود ب 

متدلي به اوست به نحوي كه اگر اين ارتباط قطـع بـشود اصـلا در خـارج ديگـر        

.اصلا صورتي نيستصورتي نيست 

 عنوان خلق جديد در قرآن به چه صورتي است؟:تلميذ

معناي صورت است صورت جديد،خلق به : استاد

صورت هم ذات دارد: تلميذ

 باشد ديگر دائما در حال خلق جديديم ديگر،:استاد

در ذات متدلي است : تلميذ

شـود ايـن خلـق      كند اين الان قرمز بوده بعد سـبز مـي         صورت فرق مي  :استاد

و مـادر   پدر   جديد است شما وقتي كه از شكم مادر متولد شديد انشاءاالله خداوند           

 كند كه يك همچنين رفيقي را نصيب ما كردنـد و       رحمتشما را به انوار خودش      

شش وآمديد هشتادزحماتي را متحمل شدند شما وزنتان وقتي كه از شكم مادر در 

با اين وضعيت و اينها آن موقع شما از اين خلق جديد          ؟پنج كيلو وكيلو بود يا نود   

اطـلاع   از اين مسائل اطلاع داشتيد خب اين گرچه شايد شما بوديد             ؟بر داشتيد خ
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آيد آن موقع اين چيزهاي سرهم كردني را بلد    ما كه نبوديم من كه يادم نمي      داريد  

.باشيم

 در بقاء هم عين ثابت محفوظ است:تلميذ

؟بله عرض بنده هم همين است شما مويديد: استاد

.رود پدرتان فرمودند كه عين ثابت از بين ميآن مطلبي كه مرحوم: تلميذ

تـوانيم توجيـه كنـيم و تعبيـر كنـيم روايـت             نه خب البته ما در آنجا مي      : استاد

 اين خيلي روايت عجيبي است معه شيء و الان كما كان   االله و لم يكن     كانمعروف  

تواند نسبت به اين مساله كمك كند كه همـان مقـام هـو هويـت و                 اين خيلي مي  

 هيچ فرقي در اينجا نكرده الا اينكه در         ،ت ذات همان مقام الان موجود است      صراف

اينجا ظهور است در آن مقام هو هويت در آنجا ظهوري به اصطلاح نيست فقـط                

 نه اينكه چيز ديگري بـوده و جـدا شـده و             ،ظهور در اينجا تحقق پيدا كرده است      

صلات را سـتقلال منف ـ يم ااين قضيه از هم انفصال قائل شده است و ديگر ما نتوان        

 آن ظهـوري كـه الان هـست بـه آن            ،از بين ببريم و آن عين ثابت را محو كنيم نه          

ه منتهـي مراتـب مختلفـي     خب آن ظهور هميـشه بـود     ،گوييدميعين ثابت   ظهور  

اش الان بوده مراتـب ديگـرش در مجـردات و مبـدعات و بـه                 مادي داشته مرتبة 

ده پس تا وقتي كه  بوعلم انايياصطلاح در علم ازلي و 

پس فرق بين فنا و غير فنا چيست؟: تلميذ

 فرق فقط فرقش مقام جهـل و مقـام   نيست،فنا هيچ فرقي بين فنا و غير     :استاد

گويم مـا كـه كارمـان        است ما وقتي كه الان داريم البته بنده كه نه شما را مي             علم

دات و بـا ايـن   خيلي خراب است شما كه با اين رياضات و با اين فرض كنيد عبا             

تحجدها و اينها در مقام تزكيه و ارتقاء و تهذيب و تجرد هستيد اين مراتبـي كـه                  

هاي علمي است يعنـي      اينها اختلافات و دگرگوني    شود همة براي شما حاصل مي   



64912مجلس/ اسفار

شود نه در اصل و واقعيتتان اصـل        شما در معرفت و علمتان دارد تغيير حاصل مي        

تيد ظهور پروردگار هستيد و اين ظهور       و واقعيت سرجايش هست شما ظهور هس      

هيچ وقت از بين نرفته و از بين نخواهد رفت منتهي شما از آنجايي كه نسبت بـه                  

تورها را  حقيقت اتصاليه و آن صرافت وجود خود غافل هستيد اين برنامـه و دس ـ             

 اينها هي انسان به آن حقيقت خودش اطلاع مجدد مجدد دهند تا اينكه بواسطةمي

 يك همچنين مطالبي را هست ايـن        ، يك همچنين مطالبي هم هست     مجدد عجب 

آگاهي پيدا كرديد عجب اين آيه قـرآن يـك          بر اين مطلب    مطالب خلق نشد شما     

دهد اين معناي اين آيه خلق نشد شما اطلاع بـر ايـن معنـا       همچنين معنايي را مي   

 عجب يـك همچنـين عـالمي را هـم داريـم كـه در ايـن عـالم ايـن                      ،پيدا كرديد 

توانند باشند اين عالم را خدا الان براي شما خلق نكرد شما         موجودات اينگونه مي  

ع پيدا كرديد يعني نفس شما بواسطة تغييري كه پيدا          در اين عالم به اين عالم اطلا      

 انجام اين امور عبـادي آن تغييـري         ، ترك محرمات بواسطة    ترك گناه  كرد بواسطة 

 بـاز   ؟كنـد  ذهـن شـما را چكـار مـي         يكيشود هي يكي  كه براي شما حاصل مي    

كند حالا عكسش اگر انسان گناه انجام بدهد اگر مال دزدي بخـورد اگـر كـار                 مي

 اگر اينكه زنا بكند اگر اينكه از ديـوار          ، اگر فرض بكنيد كه قمار بكند      ،حرام بكند 

شود انسان  كم گرفته مي  دهد آن تجرد كم   مردم برود بالا اين كارهايي كه انجام مي       

شـود  مـي مـادي  شود هي افكار شود افكارش هي عوض مي   اتش عوض مي  تصور

اه تو كه تا ديروز اين افكار را نداشـتي تـو كـه تـا ديـروز جـور ديگـري فكـر                        اه

تواني زار نمي  چي شده كه حالا از دو      ؟كردي چي شده كه افكارت مادي شده      مي

آب هـم   كـشي و دوتـا كـوزه        بالا مي    چي شده حالا صاف مال مردم را         ؟بگذري

آيد چي شده اين قضيه چي شده كه بلند         نميخوري و صدايت هم در    رويش مي 

كني چـي   يروي حق و ناحق م     چي شده كه مي    ؟كنيروي غصب مي  شوي مي مي
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ءزنـي افـشا   ني آقا براي رسيدن به يك جا تهمت مي        زروي تهمت مي  شده كه مي  

كـه فـلان مقـام را       كني براي اينكه به فلان پست و منصب برسي بـراي اين           سر مي 

آيد چي؟ چي شده تو كه تا ديروز اينطور نبودي هان اين مي   بروي حياضت بكني    

كند چيزي عـوض نـشده اينجـا دارد عـوض      هي جدا مي،آورد در مادهآدم را مي  

 اين تغيير زنگ خطـر اسـت بـراي ايـن كـه              ،كندشود اينجا دارد تغيير پيدا مي     مي

 عكـسش انـسان بيايـد صـدق، عبـادات،           شـود جهنم دارد براي انسان حاصل مي     

 ـ    د، مراقبـه، تذكيـه، دوري گزيـدن از هـوا و            واجبات، محرمات، مستحبات، تحج

خوانـد ايـن آيـه يـك طـور      بيند آيه قرآن كه ميبيند عوض شد مي   هوس هي مي  

خوانـد يـك قـسم ديگـر ايـن          كند عجب اين روايتي كه مي     ديگر برايش معنا مي   

خواند يك قسم ديگـر ايـن دعـا الان     دعايي كه ميروايت برايش مفهوم دارد اين    

بيند افكارش نسبت به حقايق تا سال گذشـته تغييـر كـرده اسـت               كند مي نگاه مي 

ها فقـط در     فهميده قبلا اينها را نفهميده اين دگرگوني       مطالبي را كه آمده در اينجا     

چيز هست هيچ چيزي خلـق      شود والا همه   معرفت براي انسان حاصل مي     عرصة

كنـد  شود معرفت هي دارد تغيير پيدا مي      شود و هيچ چيزي در اينجا پيدا نمي       نمي

رسـد بـه يـك مطـالبي كـه          كند يك دفعه مـي    كند مي همين معرفت تغيير پيدا مي    

 توحيد افعـالي بـرايش پيـدا        ،بيند فعلش فعل خداست و از او اختياري نيست        مي

كه اين صفات همه از آنجـا     بيند صفاتي دارد    رسد به يك جايي كه مي     ميشود  مي

شود گيرد و اين صفات صورت جزئيه او توحيد صفاتي برايش پيدا مي           نشأت مي 

نـاتي كـه صـفات از آن تعينـات دارد     بيند تمـام ايـن تعي   رسد به يك جايي مي    مي

گذاريـد آن تعـين عـين       مـي عين ثابت   ن را اسمش شما     گيرد كه آن تعي   نشأت مي 

 آن واسـطة ين صـفات از آنهـا بـروز پيـدا كنـد ب     ثابت است كه باعث شده است ا    

        كند من هستم و بـا     ناتي كه احساس مي   صفات هم اين افعال بروز پيدا كند آن تعي
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 صـادق  ،كنم و با اين تفاوت دارم به صفات كاري ندارد بخشنده هستماو فرق مي  

 جواد هستم فعلا به اينها كاري نداريم خود من       ، رحيم هستم  ، رئوف هستم  ،هستم

 بحـث بحـث صـفات نيـست     شود در اينجا چي؟ عين ثابـت ار دارد اين من مي  ك

 توحيد صفاتي گذشـته گيـر كـرده         يعني از مرحلة توحيد افعالي گذشته از مرحلة       

با حسين و تقـي و اينهـا   من بودن روي اين كه من با زيد و         روي چي؟ روي اين     

تـوان از   را نمي باطبايي است كه آنجا     كنم آنجا صحبت مرحوم علامه ط     تفاوت مي 

صفاتي و حتي توحيد  و توحيد ي والا مرحوم علامه قائل به توحيد افعال  دست داد 

 كـه در توحيـد    آن توحيد ذاتي   ،اسمائي كه مربوط به آن علم و امثال ذلك هستند         

 معرفت به آن من كه منم و از مـن     ، بايد معرفت انسان به آن من عوض شود        ذاتي

كند و افعال به كند صفات ديگر تراوش مي     مي  قدرت تراوش  ،كندعلم تراوش مي  

گويـد آن   كنم اينجا علامه گير كرده و مـي       آيد آن من كه با بقيه فرق مي       وجود مي 

 آن من تغيير نخواهد كرد آن مني كه در آنجا هست            ،من ديگر عوض نخواهد شد    

غييـر  صحبت در اين است كـه ت      ؟كردنخواهد  صحبت در اين است كه چرا تغيير        

.فهميمنتهي ما  نميكرده م

. بايد طوري فاني شود اين من كه به ذات خودش شاعر نباشد:تلميذ

خب نمي شود همين هم هست درست است ديگر: استاد

اينكه مرحوم فرمودند همين هست كه من شاعر به خودش نيست: تلميذ

 فرض كنيد شما در اينجا ما در آن        ،زنمحالا من يك مثالي كه برايتان مي      :استاد

تـوانيم از ايـن     قضيه عين ثابت مثل اينكه خيلي برايمان مشكل اسـت آنجـا نمـي             

توانيم دست برداريم   حالت من بودن خودمان اينقدر ما مقام بزرگواري داريم نمي         

حيد افعالي را گرفتيم     گذشتيم بادا باد تو    ،بگوييم بابا بر فرض از افعالمان گذشتيم      

 آمـديم و بعـد      ،ار مستند است خيلي خب     افعال اين به ذات پروردگ     و گفتيم همة  
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چي خدا توحيد صفاتي پـدر      سراغ صفات رفتيم بابا من عالمم درس خواندم چي        

 مباحثـه كـردم درس دادم       ، كتاب خوانـدم   ،شب تا صبح مطالعه كردم    در آمده   من  

خود كرده اين   درس خوانديم فلان كرديم پنجاه سال از عمرمان گذشته هيچي بي          

خواهد تمام اين زحمات را از من بگيرد و پوچ و مـن             ده مي توحيد صفاتي كه آم   

.را كنار بياندازد و هرچي گير آوردي

جرياناتشان اي كه دارند يادتان رفته كه در آن  مرحوم آقا آن قضيه

ن نجف و آن گرمايي هاي سِسال رفته در سرداب آن كسي كه سي:فرمودندمي

ده و مطالبي را به دست آورده حالا بيايد كذايي كتابها را خوانده و مطالعات را كر

شود ؟مي  همچنين چيزي،جا راحت همه را كنار بگذارد بگويد من هيچميك

 واقعا اين ،شود آدم بيايد و آن همه مطالب و زحمات را همه را نديده بگيردمي

كند مثل كاه آيد كوه را براي انسان نرم ميعرفان عجيب است اين عرفان مي

سال كه سهل است سيصد سال اگر كند سيوه را براي انسان مثل كاه ميكند كمي

هزار سال اگر  صفر سيصدسال سه،گويد صفر هستيدرس خواندي عرفان مي

خواهي؟، ديگر چه ميدرس خواندي، خواندي كه خواندي معرفت پيدا كردي

سه هزار سال درس خواندي سه هزار سال معرفت پيدا كردي سه هزار سال 

ها ديگر عقلت مثل خرها و الاغ سه هزار سال فهم پيدا كردي ،ش پيدا كرديبين

ها  ببينيد خدا چقدر خر درست كرده است بشماري سرشماري كنيد بيابان،نيست

برابر آدمها بينيم ميزان خرها تقريبا پنجاهها وقتي حساب كنيم ميو غير بيابان

كند كه يد خب اين كفايت نميكناست درست، ديگر مثل آنها اينقدر فكر نمي

 معرفت پيدا كردي كسي ،تواند كلاه سرت بگذاردفهم پيدا كردي ديگر كسي نمي

تواند تو را فريبت بدهد به اين تواند گولت بزند بينش پيدا كردي كسي نمينمي

تواند تو را تري باشد نميتر و ظاهر آراستهندهطرف و آن طرف بكشاند هرچي گُ
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 فهم پيدا كردي ؟خواهيخواهي چي مي نيست چيز ديگر ميبفريبد اين كم

جا شده توجه و اخلاصت متوجه  بينشت متوجه يك،جا شدهفكرت متوجه يك

در وجود تو ١»و أَكْرمِ نفَْسك عنْ كُلِّ دنيِةٍ و إِنْ ساقتَكْ إلَِى الرَّغاَئبِ «جا شدهيك

ياك و ظلُْم منْ لاَ يجِد عليَك ناَصِراً إلَِّا إِ«پخته شده و در وجود تو هضم شدهكاملا 

را خوب توانستي بفهمي درست،٢»اللَّه ����uu uuθθθθ èè èèδδδδ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ<< <<§§§§ øø øø���� ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ;; ;;οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ����٣

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))����öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ tt tt���� òò òò2222 rr rr&&&&yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã«« ««!!!! $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss)))) øø øø???? rr rr&&&&����
بكني اينها را خوب  را توانستي خوب درك ٤

كند حتما بايد بروي مقام پيدا ن برايت كفايت نميدرست، آيا ايتوانستي بفهمي 

سال عبادت و مطالعه و زحمت و اينها به دستت بيايد كني تا ارزش آن سيصد

كني؟ درست  اين مطالبي كه هست را چه مي؟كنياگر بيايد پس اينها را چه مي

 مرحوم شود؟ بعدكجا حاصل مياين فهمي كه براي انسان حاصل شده است از

ساله  سيآيد دست از اين همه مطالعةكنيد او ميند شما خيال ميفرمودآقا مي

گويد  نه مي،شو از اين مسائل دست برداربردارد پاشو بيا اينجا كمك كن بلند

 ما درس بعضي از اين اش را ببرمخواهم نتيجهسال درس خواندم ميتازه من سي

ينقدر بود يعني سبك بود من يك دفعه الان شان ارفتيم اول عمامهافراد كه مي

آه آه خدا بدهد بركت چي گذاشته آن بنده خدا ديدم نگاه كردم در يك فيلم مي

آورد ولي درد و ميگرن ميگيرد اين عمامه بزرگ سر بابا اين سردرد مي!؟سرش

401 ص 31نهج البلاغه نامه -1

331 ص 2كافي ج -2

189آيه » 7«سوره اعراف -3

13آيه » 49«سوره حجرات -4
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كنيم هاي بزرگ را اصلا حس نميدانم اين چطور است كه ما اين عمامهنمي

 به سرم خواهدلا مي باشد اص بزرگترمتريك سير است من كه اصلا نيمبرايمان 

حسابي است كه چه  اين ؟دادي با الانت فرق كردهبزند چرا آن موقع كه درس مي

شود  مگر مي:ست؟ فرمودندشد اين قضيه اين مساله اينها چياين بايستي اينطور با

اضي به بينيد مرحوم قنيد ميكه شخص بيايد از اينها دست بردارد ولي شما نگاه ك

 اينها بالاتر است خندد از همة اينها بالاتر است علمش از همةتمام اينها مي

مباني از  نسبت به تفسير و نسبت به ،سوادش بالاتر است فهمش نسبت به فقه

گذاريد براي  يك دانه اين كاغذي كه شما لاي كتاب ميهمه بيشتر است به اندازة

كند اگر سي سال كه سهل است چهارصد سال ديگر هم يخودش حساب باز نم

شود سال همين است يكي است هي بدتر هم ميسيوبخواند بشود چهارصد

 توحيد ،كند عرفان اين كار را مي؟شود كي اين كار را كردهاين كاغذ كوچكتر مي

 آن سطةو بواداشتند بر ساير افراد امتيازي كه پيامبران كند آيد اين كار را ميمي 

امتياز مردم را جذب كردند اين بود كه آنها راهشان راه توحيد بود اگر آنها هم 

رفتيم خب آن هم مثل دنبال من و تويي بودند كه ديگر من و شما دنبالشان نمي

يكي از افراد ديگر خب علم دارد من هم دارم آن يك مقدار بيشتر من كمتر 

رسم حالا تو سنت نود سال گر بهت ميبالاخره مثل همين حالا من هم دو روز دي

رسم به تو ميمنم است من الان پنجاه سالم است خب صبر كن چهل سال ديگر 

گفت اين مطلب با حرف زنم بالاتر ما يك وقتي با يكي بوديم ميو از تو هم مي

 گفتم مخالف باشد خب حرف فلاني هم با حرف من ،فلاني مخالف است

 الهام شده بگوييد ، شدهشده بگوييد وحيست خب چي است وحي مخالف ا

او اينطوري فهميده من الهام شده روايت است او خوانده من هم خواندم 

نخير من بهتر فهميدم اين چه اينطوري فهميدم حالا كي گفته او بهتر فهميده؟
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 خب حالا عمرش بيشتر است خيلي خب عمرش بيشتر است قطعا ؟حسابي است

روز چهارده  نكرده حالا عمرش بيشتر باشد او در شبانهاي كه من كردم اومطالعه

ساعت مطالعه كرده وقتي طلبه بوده يا نه شش ساعت هم گفتند مطالعه نكرده اين 

 ا ينها بايستي كه به اصل و به ، آنچه كه هست اين است كه همةحرفها نيست

باشد اين مبدأ خودش بايستي كه اتصال داشته باشد و به آنجا بايستي ربط داشته 

 مگر فعل من با فعل شما يكي شود توحيد در باب توحيد افعاليشود چي؟ ميمي

عليه كه مخلص شما هللااست كجايش يكي است؟ جناب علامه طباطبايي رضوان

 در باب توحيد افعالي ستچه داريم از شما داريم ولي صحبت اينجاهرهستيم و

گردد چطور اين افعال با او فرق ميگوييد همه افعال به يك فعل برمگر شما نمي

دارم اين دو دارم ليوان اينجا كاغذ را برميكند الان من دستم اين را برميمي

مطلب است دو امر است يكي دست چپ است و يكي دست راست است با اين 

دارم چطور در دارم با اين دست راست كاغذ را برميدست چپ ليون را برمي

 در حالي كه تفاوت ،حيد افعالي همه يك فعل واحد استگوييد تواينجا شما مي

كند خب همين حرف را در اعيان ثابته بزنيد اعيان ثابته هم با وجود تعددشان مي

 اينها در ذات واحد ود تفاوتي كه با همديگر دارند همةبا وجود استقلالشان با وج

ود همانطوري كه ش آنها فاني هستند  اشكالي كه در اينجا پيدا ميبحت بسيط همة

ايشان گفتند پس اگر شخص فاني بشود شاعر به خود نيست وقتي كه فاني بشود 

كند رود كيفيت شعور تفاوت مي نه اينكه شعور از بين مي،شاعر به ذات است

كند با اين و شما آن موقع به خودتان شاعر بوديد به وجود خودتان كه فرق مي

ي است عِيد شد كه آن وجود وجود سِاين آن موقع به يك وجودي شاعر خواه

اين است خب شعور از بين نرفته استقلال و ظهور تعيني او از بين رفته آنجا 

پنداشي كه اين امر يك امر مستقل است در متوجه شدي كه آنچه را خود مي
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رود اشتباه نشود اينكه اين ظهور هست ظهور از بين نرفته در فنا ظهور از بين نمي

كه اين ظهور ظهور استقلالي آثار ظهور در خارج هست اينهست ظهور در فنا 

رود است و ممتاز از بقيه هست و جداي از بقيه هست اين جدا بودن از بين مي

شود اين والا اصل ظهور به حال خودش باقي است معنا ندارد ظهور نباشد مي

ايش بينيد اينجايش قرمز است اينج نباشد خب هست خود شما داريد ميليوان

كنيد پس بنابراين در هده مي همه اينها را داريد مشا توش آب هستسفيد است

كند نه  توحيد ذاتي آن عين ثابت با حفظ ظهوريت خودش ادراك فنا ميمسالة

اينكه عين ثابت از بين برود محو بشود نابود بشود اصلا هيچي پودر بشود مثل 

رود هوا نه آقا كاغذ ر مياينكه فرض بكنيد يك كاغذي را شما دود كنيد چطو

باليدم من سفيدم اين سياه فهمد عجب من به خودم ميكاغذ است آن موقع مي

اين چغندر من و آن سياه و رود پي كارش تمام اينها مينويسند روي من مياست 

.....و شلغم و همه اين چيزها

:.........تلميذ

يـزي كـه در معلـول مـا     بله من هم خدمتتان عرض كرده بودم كه هر چ      : استاد

قائل به خصوصيت آن بشويم اين برگشتش به علت اوست اگر توحيد افعـالي را               

يم بايد توحيد   يم و اگر توحيد صفاتي را قائل      قائليم بايد توحيد صفاتي را قائل باش      

را قائـل    بايـد توحيـد ذاتـي         را قائليم   و اگر توحيد اسمائي    را قائل باشيم  اسمائي

بله درست  ديگر باشيد     لحاظ آن جنبة   معتقد به يكي و بدون    شود شما   نميباشيم،  

فهميم چه خبر است حـالا اينقـدر در         رويم آن طرف مي   ميمرحبا بناصرنا،   است،  

.شودسر و كله همديگر بزنيم آن طرف قضيه روشن مي

:..........تلميذ
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����ÇÇنداي: استاد ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999àà àà7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####����
كند ملك ميروشن آن مساله را براي آدم 1

 ملك ، ملك بر افعال، ملك بر نفس، وجودي خودش ملك بر دنيابه تمام شوائب

شوند آنجا ملكيت شود اصلا اعراض عوض ميبر تعلقات آنجا همه عوض مي

دهد آنجا هم شود تا بحال انسان ملكيت را به خودش ميآنجا همه عوض مي

.شود اعراض، فلسفه عوض مي،به يكي ديگر اصلا ربطي ندارد ملكيتدهيد مي

:...........تلميذ

ببينيد بسته به اينكه شخص خودش در مقام اخلاص تا چقدر همت : استاد

جا به مقصد شود كرد بعضي در همين آن مشيت خدا را ديگر كاريش نمي،داشته

فرمايند بزرگانرسند، خب همين ديگر كه ايشان مي خب نميبعضيهارسند مي

���� tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρóó óóllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss††††.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷���� tt tt////#### ·· ··���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))«« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOOçç ççµµµµ øø øø.... ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒßß ßßNNNN öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùùyy yyìììì ss ss%%%% uu uuρρρρ………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&&

’’’’ nn nn???? tt ttãããã«« ««!!!! $$ $$####����
فرمودند براي من فرقي كند خود ايشان هم ميخب تفاوتي نمي2

.كند مهم رسيدن استنمي

:..............تلميذ

ي سا برسد نرسد كه خب هيچي هركصحبت در اين است كه در آنج:استاد

اش همان است مگر براي افرادي كه آنها در صدد باشند در هرجايي رفته رتبه

، پيغمبر و اينها آنها به آن مرتبة صلوح برسندامت

:...........تلميذ

 حركتشان خود ذاتشان ،نه هردوي اينها بودند منتهي خب آن كيفيتشان:استاد

16آيه » 40«سوره غافر  -1

100آيه » 4«سوره النساء -2
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رسيدن به آنجا را نداشته مثل اينكه حضرت يوسف كاري اينها استعداد و آمادگي 

پدر و مادرش و اينها كه آمدند آن احترامي كه بايد انجام بدهد نداد لذا كه كرد 

چه حضرت يوسف نسل پيامبري از حضرت يوسف قطع شد خب اين عمل گر

حدنفسه يك مانعي بوده، ولي اين عمل خودش فيبوده صالحين از

..:..........تلميذ

كسي مستعد است منتهي استعداد بايد همراه با  نه ببينيد استعداد هر:استاد

 براي پيشرفت در همه محقق نبوده راي پيشرفت و اينها باشد آن زمينةهاي بزمينه

فقط در پيغمبر و امت پيغمبر،

:..............تلميذ

ه اش دست خداست اگر بخواهي بحث را آنطور مطرح بكني بلهمه:استاد

دهد يكي طرف كاري را انجام ميهمه چيز دست خداست در خارج مطرح بكني 

تواند صدصد كيلو است خب يكي نميزورش زورش پنجاه كيلو است يكي 

نظر آن نظر ظاهري و بدني اين است از نقطة همينطور كه از كيلو را بردارد 

رش هر نفسي بو چه كثرات أ و برشش نسبت به كثرات چه كثرات مادي كشش

در كند  تفاوت ميبخواهد خودش را عبور بدهدكند آنطور كه كسي تفاوت مي

بينيد اصحاب پيغمبر متفاوت بودند همين عماري كه اين اصحاب پيغمبر شما نمي

 خب همين 1 بين دو چشم من استاجع بهش تعريف داريم عمار آن پردةهمه ر

اش  آن حيثيت نفسانيعمار يك جهتي داشته با وجود صداقتش و با وجود كه

 اول عبور بدهد گيرش انداخته د از رسول خدا او را از همان لحظةنتوانسته بع

 قَالَ عمار لي االله عليه و آلهو قدَ تَظَاهرتَِ الرِّوايات أنََّ النَّبيِ ص١٢ ص33بحارالانوار ج -1

ينِ عيةُ بْاسرٍِ جلِدنُ يةُبِاغيْالْفئِةَُ الب ُتَقتُْله َني
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اش است نه اينكه نفسانيات دارد نه آن استعداد اين بخاطر آن جهت نفساني

اگر در يك طرف بايستد اين تكان نخورد كشش نفساني آن برشي كه تمام عالم 

 چندتا از اين فرض كنيد افراد و آقايان !؟ نيستيمآن منظورم است الان ما اينطوري

؟ چه خبر شدهه؟بلند شوند بيايند يك تظاهرات كنند اعلامه بدهند آقا چي شد

كند و يكي هم صاف سرجايش رود يكي چه ميشود ميفلان، حالا يكي بلند مي

م  تا خسته بشوند من تا چيزي را نفهمم اقداد اينقدر بكنندنشيند بابا بكننمي

شاگرد آقا بودند همة اينها  از همين دوستان و رفقاي ما نبودند كساني كه ،كنمنمي

نه سر پيازيم نه ته پيازيم ولي خب آن گرفتند نبودند ما كه از آقا دستور مي

 آن بزرگان كه مدعي دستور و فلان و چي بودند خود آنها براي من ؟بزرگان چي

ياگوييم خداروند ميآيند و ميها ميعيتديديم اين جمگفتند وقتي كه ما ميمي

شود كه اين همه افراد اشتباه شود آخر مگر ميما گرفتيم اينجا نشستيم مگر مي

شود اين همه افراد د مگر مينشود اين همه افراد به راه خطا بروكنند مگر مي

ا كنند دنبال خد آنها هم مسير خدا را دارند طلب مي نادرست باشدمسيرشان مسير

گفتند ما از منزل خودآگاه ميروند نااطاعت از دستور دارند ميروند دنبال مي

كرديم يعني چي؟ يعني اين كرديم و چه ميآمديم و با آنها همراهي ميبيرون مي

با زبان بي زباني زند ميدارد تحملش اين قدر است اين آقايي كه اين حرف را 

خنديديم ر ميرهِنم بكنم حالا معمولا هِتوابيشتر نميگويد من اينقدر تحمل مي

كه اين كار را خودمان را چيز كنيم چرا؟ چون آنچرا حالا من نه حالا ديگران 

اش را بيند متوجه شديد دوميكند اين همان است كه عكس را فلان جا ميمي

كه دارد اين كار را بيند آناش را هم مييند چهارميباش را هم مي سومي،بيندمي

بيند پس اين هم چي است؟ اين بينم اين فردا عكس دارد ميكند من دارم ميمي

شود اين عكس است همان است اين هم روي همان افكار دارد اين انجام مي
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بيند آن موقع بايد نشينم سرجايم اگر آدمي ديدم كه راه افتاده كه عكس نميمي

دهد اتقان  دارد انجام مي آدمي بيايم ببنيم كه كاري كه؟بروم در فكر كه چي شده

دهد مباني را گذاشته وسط گذاشته وسط دارد اين كار را انجام ميدارد عقل را

 بايد بروم دنبالش آقا اين ؟ستقضيه چيكند آن موقع بايد ببينم اين حركت را مي

نفر همه رفتند به من اند كه غير از چندشود لذا گفتهتر مياين است لذا سخت

 منتهي رفتن داريم تا )تعداد انگشتان دست ( از چند  نفر همه رفتند غير:فرمودند

ها نه  بعضي،روند كه الان هم دارندروند و ميروند و ميها ميرفتن بعضي

ها با ايشان بودند و د بعضينمانها هم همينطور ميگردند بعضيميروند برمي

ل با ايشان بودند بعد يك همان افكار بودند و در عين حابودند يعني همانطور در

.اي اتفاق افتاددفعه يك قضيه

در مدرسه آقاي خوئي نشسته  يك دفعه يادم است ما در همان زمانها من 

اي اتفاق افتاده بود يك قضيه آن موقع ، منظومه داشتيمبحثمنتظر بودم بودم 

 رنگ به  وهآمديكي از اين افراد ديدم  يك دفعه ،قضيه كن فيكون شده بود

؟ هرويش نيست حالا مثلا براي خودش شيخي است آقا متوجه شديد چي شد

گفت ،داد كردند كه خواجه حافظ در شيراز هم فهميدگفتم آقا اينقدر داد و بي

خب چكار ،م كردم فعلا چايي بخورحالا چه كنيم؟ گفتم بنشيند يك چاي من د 

آقا برويد به آقا گفتندمن ميه ب، نفر سوم آمد،كنم؟ بعد يك دفعه نفر دوم آمد

ها بودند آنجا  البته بعضي، گفتم چشم،اي اتفاق افتادهبگوييد يك همچنين قضيه

 بعد من ،گويمروم مي من مي گفتم باشد،گذاشتندخدا ميسر اين بندهبهكه سر

منزل و رفتم بلند شديم آمديم ،شوداي ميديدم كه نروم جايش نيست يعني شبهه

گفتند  كه ما مدرسه بوديم و گفتم،حوم آقا و ديدم كه ايشان مطلع هستنداتاق مر

بله به آقاياني كه به شما اين مطلب را گفتند ": ايشان گفتند،كه اتفاقي افتاده
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 گفتند  ايشانو بعد ما آمديم در مدرسه و اينها بودند گفتم رفتم "تسليت بگوييد

اي هست هي مثلا سبك  مساله!ديديد":فتند بعد آنها گ،م تسليت بگوييماشبه كه 

 خب اين همين اينقدري ، يعني اينقدر،" ديديد آقا تسليت دادند،گرفتيد مساله را

آن وقت ببينيد اگر يك شخصي مثل مرحوم آقا به حسب ظاهر برود اين با آن 

؟ چه افكاري خواهد داشت؟ چه تصميمي خواهد گرفت؟فكر چه خواهد شد

 چهارده پانزده سال  الان هم همين است الان هم كه؟تچه مرامي خواهد داش

 سعه و ظرفيت هر كسي، همه عكس است، از فوت آقا گذشته همين استاست

تكه كنم اين  اگر خودم را تكه عوض كرد،شودميناگر من بكشم خودم را را

 مسائل پيامبران همين است هر كسي به چيزهاي ،خواندهمين است نماز هم مي

 خودش و روي ظرفيت خودش عالم خودش و روي سعةت روي خودش اس

والا پيامبران همه صادقند همه اهل توحيدند همه اهل صدقند همه اهل خلوصند 

 من از مرحوم آقاي حداد ،كندولي مطلب به خود كيفيت استعداد برخورد مي

ئل اش نسبت به مسارندگيبرد كه بي راه مي كسعليه آنتعاليااللهشنيدم رضوان

 عبور كند  از اين قضاياتواندخيلي تيز باشد سريع بتواند تصميم بگيرد فقط او مي

والا آنهايي كه بنشينند و فكر كنند و چرتكه بياندازند كلاهشان پس معركه است 

 اِ!شود اه عجب اينطوري بوديكي قضايا رو ميبعد از گذشت سالهاي سال يكي

نويسد يك آيد آن كتاب مييكي مينويسد آيد اين كتاب ميعجب يكي مي

گويد يك گويد يك چيزهاي آن در مصاحبه ميچيزهاي آن در كتابش مي

هايي است اِآيد اين اِ هايي كه الان در مي اِ اين اِ اِگويد اِچيزهاي آن در نامه مي

گفتند بنشين زير كرديم آن موقعي كه به ما ميميا را هاِسال پيش كه ما سي

ها را كرده بودند ما بايد گوش بدهيم اِجايت تكان نخور آن موقع اين اِكرسي از

است دهيم الان هم همينطور فهميديم گفتند گوش ميديگر ما كه چيزي نمي



64925مجلس/ اسفار

كندتفاوتي نمي

مثنوي استچي هست در اين خدا رحمت كند مولانا را كه واقعا هر

اوليا را همچو خود پنداشتند دهمسري با انبيا برداشتن

 از ، از جريانات مختلف،هاي مختلفشود از گروهتمام اشكالاتي كه الان دارد مي

دانيم خيلي از اينها اينها افكار مختلف افرادي را كه ما آنها را  منحرف مي

رح شده است با  آنچه كه مط؟ستمنحرف نيستند نفهميدند مساله چيهيچكدام 

گويند اصل اين قضيه زنند به يك جا ميآيد يا سر ميوجدانيات آنها جور در نمي

گويد اصلا زند به سيم آخر مي اصلا اين مطلب غلط است يعني مي،غلط است

چي است  معلوم نيست كه چي،فرض كنيد تمام اين روايات اصلا سند ندارد

خدايي مثلا داشت همين مسائل را دهخواندم از يك بناي ميديروز يك مقاله

گويند در اين قضيه در مسائل حكومتي خب نامه گفت يك دفعه گفته ميمي

خواهيم فكر شود تا ميچي مياميرالمؤمنين به مالك اشتر است اين گفت بابا هر

بندند خب اين كه الان چسبانند دهن آدم را ميكنيم يك دفعه يك مهر تقدس مي

 اين زمان و آن زمان بهزند بابا اين نامه اميرالمؤمنين ديگر ا ميدارد اين حرف ر

 است همين روز زماناي كه اميرالمؤمنين به مالك اشتر داده مال همين ندارد نامه

 اينقدر در هم ، قمري است منتهي آنقدر مطالب مبهم شده1430شنبه سنه سه

كنند نه آقا تو را به  ميخواهد بيايد همه فرارميخته شده كه وقتي اسم دين ميآ

خواهيم بكنيم خب اگر  اين عرصه قضيه را نبر بگذار ببينيم چكار ميدرخدا 

اين فرض كنيد كه من باب مثال پيغمبر بود اگر الان اميرالمؤمنين بود اين كه دارد 

 عين اين مطالب مسائل مربوط به ، عين اين نامه،دززند همين را ميحرف را مي

 مربوط به اداره يا نه چون آنها نيستند و ما هستيم اين مسائل مطرح اجتماع مسائل

شخص خودش را قانع كند براي شود چگونه ميشود آخر است چطوري مي
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شود تصور كرد؟ مگر اينكه خب اينكه هرچه هست همين است خب چطور مي

بالاخره بگويد كه آقا اجبار است و مجبور و فلان و زور است آن يك مطلب 

.گر استدي

 اگر بوديمچهل سال ما با ايشان بودم تقريبا گوييم من با مرحوم پدرمان  مي

قرار بود كه ما از ايشان خلاف ببينيم خب من كه ديگر چيز نبودم حساب ما 

 حالت ،ديگر روشن بود تا آخر زمان حياتشان آن حالت خودم را من حفظ كردم

 حريت يعني ،ه در برابر حقحريت در برابر حق نه خضوع و خشوع كوركوران

گفتم كردند من براي رفقا مي ميتيار پذيرش حق يا اصلا خود ايشان تاييداخ

كردند و اين قضيه در مورد ما هم هست الان در  ميتاييدمواردي كه خود ايشان 

الشعاع قرار كنم اين قضيه دارد تحتوضعيتي كه فعلا ما داريم من احساس مي

 مرام خودمان دارد شود و دارد از آن محدودةدرست ميگيرد و دارد بتمي

اي كه مرگ انسان را گيرد حريت بايد باشد تا لحظهبعضي از جريانات فاصله مي

آيد اگر گيرد آزادي در انتخاب بايد باشد تا وقتي كه عزرائيل سراغ آدم ميفرا مي

ت بپوشاند  لباس قداسيك روزي تصور كردي كه بخواهد به فردي يا به جرياني

 سقوط انسان است يك خطر و مرگ انسان است آن لحظه لحظةآن لحظه لحظة

 مرگ  به من ايراد بگيريد آن لحظه لحظةروزي اگر براي شما آمد كه نتوانستيد

 آن ،گويم روز قيامت نياييد بگوييد نگفتيدسلوكي شماست دارم بهتان مي

ا به من راحت بزنيد آن رتوانيد يك حرف اي كه شما تصور كرديد نميلحظه

توانيد حركت داشته باشيد  مرگ سلوكي شماست تا وقتي شما ميلحظه لحظة

حركت نفساني داشته باشيد بتوانيد عبور كنيد بتوانيد مطالب را طي بكنيد كه در

 بدانيد كار خراب است يعني دارد كار ، يك همچنين حالتي نباشد تا ديديدشما

ي بود كه من تا آخر حيات با مرحوم آقا داشتم شود اين همان حالتخراب مي
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ديدم هيچ وقت در فشار نديدم يعني هميشه با مرحوم آقا خودم را در راحتي مي

و همين حالت را با امام زمان هم دارم الان چرا راه دور برويم اصلا بزنم به سيم 

.آخر همين حالت را من الان با امام زمان دارم

فرمودند اگر امام زمان بيايد تو حالت چطوري من مي يك دفعه مرحوم آقا به 

ست؟ واقع نشستم زير كرسي حالا خب واقع چي گفتم همينطور كه با شما ؟است

ايستي داشته باشم يا چون امام است من بايد باهاش رودربهيچي حالا امام زمان 

 اسرار وجود من خبر دارد تر باشم او از همةيد با او راحتاينكه با

:.......تلميذ

مساله آنجا راجع بـه اميرالمـؤمنين اينطـور نبـود مـساله ايـن بـود كـه                   : استاد

اميرالمؤمنين اصلا نفسش نفس پيغمبر بـود يـك وقتـي مـن دارم ايـن حـرف را                   

فرمايد كه اين شمشير را بگير و برو آن كار را بكنم            زنم يعني پيغمبر به من مي     مي

 يك وقتي ، يا نكنم؟ يك وقت اين است    گويم آيا تحقيق بكنم   شوم مي من بلند مي  

ي    «و يا اينكه  ١»علِي منِِّي كنَفَْسِي  «زند  اميرالمؤمنين اين حرف را دارد مي      أنَْت منِِّـ

 اميرالمؤمنيني كه نفسش با نفـس پيغمبـر اتحـاد دارد،           ٢»بمِنزْلِةَِ هارونَ منِْ موسى     

علي برو ايـن و آن كـار را   گويند يا زند پس حضرت كه مي  دارد اين حرف را مي    

بكن آيا اين مطلب را يواشكي در اتاق به اميرالمؤمنين گفتند يا جلـوي جمعيـت                

اي بين پيغمبر و بين اميرالمؤمنين      گفتند اگر جلوي جمعيت گفتند پس يك برنامه       

 از يـك طـرف پيغمبـر        ،كه اين برنامه بايد در جلوي جمعيت انجام بـشود         هست  

اندازنـد ايـن     اميرالمؤمنين مي   دل و بزن از يك طرف در     گويند شمشير بگير بر   مي

25 ص 40بحارالانوار ج-1

106 ص 8كافي ج -2



64928مجلس/ اسفار

سوال را بكن كه آيا با تأمل باشد يا بدون تأمل باشد تا حـضرت بـه افـراد ديگـر          

تواند كاري انجام بدهد بايد كاري را كه انجـام  طوري انسان نميبفهماند كه همين  

ه كـه در آن  شود بايد تحقيق كرد اين روشـي بـود     هايي كه زده مي    تهمت ،شودمي

قضيه اين روش انجام شده اما نه اينكه اميرالمؤمنين بخواهند در آنجا تأمل كنند و  

 خودش ساقط كنند و به يـك كـلام عـادي كـه      در آنجا از آن رتبةكلام پيغمبر را 

 ـ       قابل تفحص است      در جريانـاتي كـه      ،ستبخواهند برگرداننـد مـساله اينطـور ني

اي بـوده يعنـي در بعـضي مـوارد      ين مـساله  يك همچن دادند  دستور مي مرحوم آقا   

فهميديم كه نبايد درش حـرف زد گـر  گفتند اين را انجام بده خود ما مي  وقتي مي 

ساله را چه مخالف با فكر ماست ولي نبايد حرف زد در بعـضي از مطالـب مـا م ـ          

كرد كه  ميءاي بود كه اقتضا براي آن درخواست زمينه  كرديم يعني زمينة  مطرح مي 

آن وقت اين جهت را اگـر      نه اينكه بطور مطلق و اينها،        كيفيت انجام بشود  به اين   

 بـشود يـا     برخـورد شخصي نداشته باشد خب ممكن است جور ديگري باهـاش           

اي را نداشـته باشـد يـك        اينكه مثلا فرض كنيد اگر شخصي يك همچنين مـساله         

 كاري  رود شلاقي يك  همچنين اوامري اصلا نسبت به او گفته نشود يك دفعه مي          

بايستي آن انجام بشود لذا ايشان به هر كسي هردهد در حالتي كه نميرا انجام مي

.گفتندچيزي را نمي

حريت به چه معناست؟ : تلميذ

ببينيد حريت به اين معناست كه انسان كه انسان نسبت بـه حـق انـسان               : استاد

خاب بايـد يـك    كند اين انت   فكر كند يعني انتخاب حقي را كه مي        آزادهميشه بايد   

ي انتخاب آزاد باشد به نحوي كه اگر اين حق در جاي ديگري بود يا از فرد ديگر          

 حق نبايد موضع بگيـرد ولـي اگـر قـرار باشـد            سر زد نفس او در قبال اين مسالة       

انسان آن حق را متمحض در فرد كند بعد در مواردي بين ظهورات ديگر بـا ايـن                 
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 را توانـد تـصميم بگيـرد چـون خـودش         يموقعيت او تعارض پيدا بشود اينجا نم      

جمود كرده فقط در اينجا

.حريت در مقابل حق نيست بلكه در مقابل افراد است: تلميذ

قبـال  يعني حريـت در      ،نه حريت مقابل نگفتم به معناي تهاجم و تقابل        : استاد

حق هميشه بايد باشد، 

:............تلميذ

مام زمان راحتم يعني چـي؟ يعنـي آقـا       بله مثلا فرض بكنيد اينهايي كه ا      : استاد

شـود سـرش را   آن جا كه وارد مـي خواهد برود حرم امام رضا از       شود مي بلند مي 

السلام عليـك يـا   كندآيد در را دوباره اذن دخول ميكند ميكند پايين ميپايين مي 

خوانـد  بعد اينطـور مـي    ....بن رسول االله اني وقفت علي باب من ابواب بيوت نبيك          

رود عين گـاو    آيد جلو بعد همين آقا در قبرستان بقيع كه مي         ميد يواش يواش    بع

ايـستد ايـن اسـت      رود مـي  رود در قبرستان با كفش هـم مـي        اندازد مي كله را مي  

نظـر شـرافت جـد  امـام زمـان           ام رضا پدر امام زمـان اسـت از نقطـة            منظورم ام 

تا هستند آنهـا    آنجا چهار تا امام وجود دارد     شود قبرستان بقيع چهار   محسوب مي 

اجداد امام رضا هستند چهار تا هستند به جاي يكي چهارتا هستند همينطوري بـا               

كنـي  ايستي و بعد هم يك نگاه به آنجا مي        روي آنجا و دم آنجا مي     لنگه كفش مي  

البنين و بعـد  خورند و يك نگاه هم به قبر ام    يك نگاه هم به كبوترهاي كه دانه مي       

كـشي و خيلـي زور بزنـي سـر قبـر             با همان كفش راهت را مـي       خواني و هم مي 

 در  ،زنـي درسـت    هـم دور مـي      مظعون روي سر قبر هم عثمان بن     ابراهيم هم مي  

روي همـان  كني موقعي كه قبرسـتان بقيـع مـي   ميداري  حالي كه توجهي كه شما      

شـود چـي؟ ايـن    نگرشي باشد كه به مشهد و به زيارت امام رضا بروي ايـن مـي            

- همان راحت بودن نه اينكه وقتي زيارت امام رضا بروي حالـت بـا آن               شودمي
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موقع كه قبرستان بقيع بروي فرق كند حالت توجـه          -گويماالله دارم مي  بينك وبين 

 كه پادشاه ها دادند آويزان است و   ياينجا افراد آمدند و ضريح است و شمشيرهاي       

فلان و اين حرفها و حال توجـه  گنبد و بعد هم طلا و جواهر به امام رضا بسته و    

بيني كه فرق دارد     مي  البقيع السلام عليكم يا ائمة   برستان بقيع   خوبي پيدا بشود در ق    

كنيم سـرمان را    گويم وقتي كه ما با امام زمان برخورد مي        اين آني است كه من مي     

؟مارسـول االله حـال ش ـ  بـن  سلام عليكم يـا     الاينطوري بكنيم اين حرفها را ندارد       

 وگرنه خداحافظ شما حالا حتما بايد كله را پايين بكنـيم و             ؟امري داري بفرماييد  

 بـراي  ؟گويد سرت را بلند كن چه خبـر اسـت  پايين را نگاه كنيم بابا حضرت مي      

د بـه ظـاهر     تراشيم عناويني كه نفس ما را مقي      عنوان مي در ذهن خودمان    خودمان  

ين روش روشي اسـت كـه عـرض         كند ا كند و در چهارچوب ظاهر حبس مي      مي

هركسي از رفقا در در اينجا ،شود و بايد شكسته بشودكنم الان دارد انجام ميمي

قبال حق مسئول است و هيچ كس نسبت به ديگري برتري ندارد همـه يكـي                

 تحكـم دارد يـا      حبتش جوري نشان داده بشود كه جنبة      هستيم هركسي در ص   

ارد بـشود از    ريم نبايـد كـسي و     اينكه در صحبتش جوري است كه به اين ح        

رود است و هيچ شوخي هم با كسي ندارم و هركـسي            ديدگاه من اين فرد مط    

در ديدگاهش نسبت به اين قضيه آزاد باشد راحت باشد و حـرف را بزنـد و                 

 او رفيق من است در دنيا و در آخرت صاف و هر كسي غير از اين                 دانتقاد كن 

هست و نه در آخرت صاف حسابمان را        بخواهد باشد او رفيق من نه در دنيا         

تصفيه كرديم اين حرفها نيست اين آقا اينجا هست و نبايد حرفي زد و حريم               

آورديم چرنديات اسـت    دراينجا  ما  كه  داشت تمام اينها مزخرفات است      نگه

بتها را بشكند تازه اينها بـت دارنـد         اين  اضافه كرديم هفتاد سال باباي ما آمد        
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از گويد نبايد بـا آقـا حـرف زد          كند آن كسي كه مي    ميكنند غلط   درست مي 

گويد نبايد انتقاد كـرد     كند آن كسي كه مي    بزنيد غلط مي   دهانش   توطرف من   

آيند كند الان اين رفقاي ما مي     كند و كار خلاف مي    آقا هم مثل بقيه اشتباه مي     

 مـن   شوم اينقدر جداً  گويند آقا اين كار اشتباه بود اينقدر من خوشحال مي         مي

ما همه رفيقيم آقا    شود الحمدالله يكي پيدا شد آمد از ما ايراد بگيرد         منبسط مي 

 ـ  صديقيم اين بازيها چي است     ؟ ايـن   چـي اسـت    ولـي چـي    ؟ست؟ استاد چ

اي را  وقتـي يـك همچنـين سـفره    !كنم من تعجب مي   ؟ستها چي بازيمسخره

انـد چـرا مـا      تهاند آن سفره را انداخ    بزرگان اولياء خدا اين سفره را گسترانده      

 چرا وقت خودمان را بايد بـه همـين مـسائل            ؟نبايد از اين سفره بهره بگيريم     

اي برايمان نداشته باشـد و دائمـا در همـان تـار             بيائيم بگذرانيم و هيچ فايده    

 اين كار را بكنيم حيف نيـست        ؟ براي چه  عنكبوتي خودمان گرفتار باشيم چرا    

سال بفهميد رشـد  ذرد و بعد از سي سال برايتان بگ  واقعا حيف نيست شما سي    

نكرديد آن وقت بياييد گردن من بياندازيد خب چرا نگفتـي؟ خـب تـو چـرا              

 اگر ايـن مـساله مـساله مهمـي بـود خـب              ؟ تو چرا نيامدي   ؟نيامدي بگويي 

گفتي در حالي كه ما آمديم و در همان مطالـب خودمـان در آن               آمدي مي مي

بينم ي الان در خيلي از جاها دارم محريم و توي آن چيزهاي خودمان آمديم و

 هم خواهم كرد يعني بنا بر ايـن دارم كـه   هقابليك همچنين جرياناتي هست م 

خواهند مطالب را شوخي بگيرند خب چيـز نكنـيم جاهـاي            ها مي اگر بعضي 

هست يك همچنين مسائلي هست و خب يك مقدار اين قضيه اين است كـه               

دانـد يـك مقـداري      خودش مي گردد خب   خب ضررها به خود شخص برمي     

كـاري دلـش    شود شخص بيايد هـر    اينها انعكاسات اجتماعي دارد اينجا نمي     
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خواهد بكند و هر جرياني را بگرداند به هـر نحـوي بخواهـد چيـز بكنـد             مي

داند آن مربوط به خودش است ولي اگر برد خودش مي  ضرري كه خودش مي   

ير بگذارد در روابـط اجتمـاعي       ها تأث قرار باشد اين قضيه بخواهد در خانواده      

تأثير بگذارد آنجا ديگر جاي سكوت نيست بطور كلي خيلـي بايـد مواظـب               

دو قـسم   آيد از هر  نظر سراغ انسان مي   اشيم شيطان خيلي سريع از اين نقطة        ب

آيـد و آن بـه      افراط و تفريطش از هر دو قسمش خيلـي سـريع شـيطان مـي              

كند با لبـاس تقـدس و بـا    ف مياصطلاح راه صحيح را با اين تقدسات منحر 

داشتن و احترام نگه داشتن، احترام بايد بـه جـاي خـودش              نگه لباس حرمت 

هـاي  محفوظ باشد هر كسي بايد احترام رفيقش را داشـته باشـد در شـوخي              

 خداي نكرده بخواهد به غيبت       گفتن هاي بيخود   خود متلك خود مطالب بي  بي

وم است ولي خب يـك وقتـي ايـن     برسد اينها چيزهايي است كه هميشه مذم      

بندد انسان را خب آنجـا      كند مي آيد براي انسان گرفتاري ايجاد مي     احترام مي 

.ماندكند حداقلش اين است كه ميآدم ضرر مي


